
 
 

 دست غولان منفعت در کار
  
  

  مسعود دليجانی 

 

 واژه دستان هنرمندش به اين اوست که با! تقديم به حسين رزاقی تنديس سازی که گاه متحيرم
    .کلمات من است که پيکره های او را زنده می کند های شعرم جان می بخشد يا

   

   

  ترديد، ويرانگرِ  با امواجِ 

   

   بر هيبتِ عدالتْ می تازند،       

  تا نوساناتِ تب،               

  زمان، بيمارِ   بر اندامِ                      

  نچنان طبيعی بنمايد، آ                               

   که ديگر هيچکس،                                      

   عشق را چون گوشواری،                                            

  . از گوش آزادی نياويزد                                                      

                            * * *   

  ق و برق فريب،با زر

  بر لبهایِ به عطشْ نشستهء انديشه می تازند،   

  تا انديشه های مردد را،       

  در بيراههِ های سرگردان،            

  آنچنان به گمراهی بکشانند،                  

  که در بيابانهای برهوت، 

  گاو فربهی را به سجده بنشينند،         



  .ها مستِ علفی استْ که نشخوار می کندکه تن                   

                          * * *   

  تنهايی، با فريبندهْ چشم اندازیْ از زمهريرِ 

  نیْ از نيستانْ لبخند ميزنند،  بر جدايیِ          

  پرسشگر را  تا دور دستِ نگاه هایِ                   

   مجذوبِ خود کنند،                                            

  و شانه به شانهْ،

  انديشه، شاخک هایِ  حساسِ  بر گوشِ        

  اوراد می خوانند،              

  فقر را،  تا کومه هایِ                   

  نسيان،  در تاريکیِ                           

  . از ديده ها پنهان کنند                                   

  زخم خورده از نياز، گرسنگانِ  و بر کابوسِ 

  . آبی سرد می پاشند                         

  بادِ سياهِ يأس، عاشقان را با وزشِ  و جمعِ 

  . در ويرانهء تاريکِ نوميدی افسرده می کنند               

  شبانه را يکايکْ خاموشْ، و شمع هایِ 

  .در دست بگيرندنگاهم را   تا افسارِ             

  و به هر بی راهه راهی که بخواهند،

  . می کشانندم                             

  بنا شده از هيچ را، و کاخهایِ 

  . می پذيرانندم                             

  و فريادِ هر هلهله ای را،

  . بر لبْ می نشانندم                      

  هر اهريمنی را و قدم هایِ 

  .گذارندم  بر ديده می                     

  خويش، گمشدهء بيگانه از خويشتنِ  و منِ 

  منفعت، غولانِ  طلسمِ   در بسترِ          



  . به خواب می شوم                         

  به خواب می شوم و در رويا غرق،

  .منست  نه در رويايی که از آنِ          

   پشتِ اسبی گول،بل رويايی داغ شده بر

   که شيههء غريبش را،       

  تجمل، کاخِ   از اسبانِ                 

  . به عاريت گرفته است                         

  و رقص کنانْ،

   زير نگاهِ خيرهء ارباب،      

   گم می شود،                   

  .فريبندهْ  در يک خيالِ خوشِ                        

   

  در چنين رويايی است،

   جدايی، از وزشِ   که        

  تنهايی،  در اندامِ                 

  .اضطرابْ پديدارْ می شوند  امواجِ                       

  و فرديتِ در بندم را،

  . رها شده از بند می خوانند        

  و گمم می کنند،

  چپاول را،  در سرزمينی که دستانِ      

  نمی زنند،  دستبند            

  . و به زندان نمی برند                     

                   * * *   

  در خواب قدم می زنم،

   يا در بيداری به خواب رفته ام،       

  .غرق رويا  زمان گم است و من در               

  ناگهان صدايی می شنوم،

  ”. انسانی-“



  گنگکه با صدها صدایِ مبهم و 

   می کوشند،          

  با مه آلودهِ غباری ترديدْ ساز،                

  کلامش را،  شعلهء فروزانِ                         

   از زبانهِ کشيدن،                                

  . بيندازند                                            

  .چشم می گشايم نئشه وار، -

  . گوش تيز می کنم               

  !نه

  .شهزاده ای نيست      

  !نه

  . شمشيری زمرد نشانْ بر ديوار نمی بينم         

  کار، رنجی می بينم بر دستانِ  شيارِ 

  تنها شدگان،  که در سرزمينِ          

   در معدن های جنونِ خود خواهی،                

  .می کاوند را  رگه های عشق                            

  :و مردی بر آستانْ بی مهابا سخن می گويد

  ! نه-(

  ! نجات دهنده ای نيست     

  تنها شماييد،

   که با گريزْ از اين دهشتِ تنهايی،       

  .ددانِ ثروت اندوزيد جادويیِ   باطل کنندهء طلسمِ             

  .کشندهْ بگريزيد از اين تنهايیِ 

  خو گرفتگانِ غرقْ در جنونِ شمارش،اين به طلا 

  ! تنهايند                                                    

  طلايی، انوارِ  و از ريزشِ 

  همگانْ را لبريز می کنند،  بر گندمزارانی که سفرهء        

   هراسانْ،                                                                



  . و ترس شان را نيز پنهان نمی کنند                                  

  اينان از جمع گريزانند،

   و از دور ترين بيزارْ،           

   و شما را چون مردهْ پرندگانی،                 

  يأس،  آويخته بر ويرانیِ                              

  . در افسونِ خويش محبوسْ کرده اند                                      

   هنوز، گوشی اگر برايتان مانده است

   گوش بسپاريد،      

  مادرانْ، معصومِ   به لالايیِ           

  کودکانی،  بر گوشِ  مغمومِ                

   که با لبهای خشکيده،                      

  .لاسيده را چنگ می زنندپ  پستانِ                              

  دلی اگر برايتان مانده است هنوز،

   دل بسپاريد،         

   به دختران عشق در زمانهء طاعون،              

  . که در بغض گلويشان گريانند                       

  ولی،

  سر انگشتهای مهر،  با رقصِ       

   در ميانهء ميدان،                    

  . براه عشق خندانند                             

   

  !نه

  ! نجات دهنده ای نيست       

  !تنها شماييد

  که با تراوش مهتاب،

  بر مردابِ يأس،       

  مهر زمينْ را با دستهایِ  قلبِ مهر بانِ               

  .پيوند می زنيد” منْ“به دشت هایِ رها شده از                      



                              * * *   

  اين کلمات، ذراتِ نورِ 

  خفتهء رويايم،  در طلسمِ        

   تر را، می رفت تا ديدگانِ                

  . از وصل پر کند                                 

  امٌا

   گشاده ام،  چشمانِ     

  . که نئشه گی رويا از سرش پريد            

  .ار شدخم دوباره

  )١(”صد سال تنهايی” جادويیِ  و در طلسمِ 

  .به خواب رفت  دو باره                         

   و هنوز سر در گمْ،

   بر جای مانده ام،        

  !و نمی دانم

  در خواب قدم می زنم،

    يا در بيداری به خوابْ رفته ام،          

  .غرق  زمان گم است و من در رويا                 

  منست نه در رويايی که از آنِ 

  .… بل رويايی داغ شده بر پشتِ اسبی          

     مسعود دليجانی                                                       

  شاهکار گابريل گارسيا مارکز” صد سال تنهايی”)١(
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